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مرگ در اعماق (قسمت اول)

ایلیا موسی زاده| دو مرد کیسه گونی سفید را مثل برانکارد گرفته 

بودند و دست و پایی کبود از آن زده بود بیرون. شیب پرسنگ را 

نفس زنان بالا می آمدند و زن سلانه سلانه و ادااطواری دنبالشان 

می آمد و مدام فخ فخش را با بینی می کشید که ساکتش کند اما 

گریه اش مهلت نمی داد. دستمال کاغذی توی دستش به کندی 

پرپر می شد و سعی می کرد پاهایش را سریع تر حرکت بدهد که از 

« گفت « گفت «من که می گم نباید بهش دست می زدیم» مردها عقب نماند.

آنکه جلوتر بود بدون اینکه رو برگرداند گفت «دست نمی زدیم 

« زن گفت « زن گفت «باید زنگ می زدیم... همونجا جک و جونورا می خوردنش»

« مرد دوم وسط نفس زدن نالید « مرد دوم وسط نفس زدن نالید «دلت خوشه  پلیسی جایی چیزی»

بابا... همینجا هم... آنتن نمی ده... چه برسه... اون ته» و یک لحظه 

سر چرخاند و نگاهش تا اعماق شیب کوه رفت و رسید به شکافی 

« زن گفت « زن گفت «اونا با هلی کوپتر میان  که بین دو دامنه دیده می شد.

راحت می برنش» از لق خوردن سرها روی گردن فهمید هردوشان 

دارند می خندند. حرصی شد. گفت «بی خود که نمی گم» یکی 

از مردها گفت «فیلم زیاد نگا می کنی... کی برا همچین چیزی 

« مرد دوم گفت « مرد دوم گفت «تهش یکی رو می فرستن رو  هلی کوپتر می فرسته»

موتور با دفتردستک» آن یکی دنبال حرف پغی زد زیر خنده. گفت 

« زن گفت « زن گفت «شماها همه چیو به شوخی  «حساب کن... با موتور... اینجا»

گرفتین... اصلا دردسر می شه برامون» مردها چیزی نگفتند. نگاه 

زن افتاد به دست خشکیده که با حرکت مردها لنگر می خورد.

کبودی دست کم کم به سیاهی نزدیک می شد. سوز سردی روی 

سراشیبی دامنه سرید. زن بینی اش را بیشتر توی پناه دستمال فرو 

« یکی از مردها گفت « یکی از مردها گفت «خدا می دونه چندوخته  « گفت « گفت «بو گرفته» برد.

« زن گفت « زن گفت «یعنی اونجا رفته یا اونجا افتاده؟» مرد گفت  اونجا مونده»

« آن یکی گفت « آن یکی گفت «تابیده بود  «مگه ندیدی دست و پاش چطوری بود؟»

«حتما افتاده» و هرسه رو گرداندند به سمت صخره  به هم بیچاره»

عظیم که مثل غول خم شده بود روی شکاف بین کوه ها. یک ابر 

بزرگ داشت از پشت صخره خودش را می رساند به وسط آسمان.

«زن گفت «زن گفت «طفلک مادرش» صدایش می لرزید. سنگ های قلوه ای 

کوچک زیر پایش می غلتیدند و به تلوتلو می افتاد. مردها ساکت 

« زن دوباره گفت « زن دوباره گفت «طفلک مادرش چی کشیده... اگه با این  بودند.

وضع بچه شو ببینه...» بقیه حرفش را با دستمال درز گرفت. یکی از 

«مردها گفت «مردها گفت «مادرش شانس داشت بچه شو ته دره ندید... همونجا 

« زن گفت « زن گفت «وای نگو تو رو خدا... زبونتو گاز بگیر» هرسه  سکته می زد»

به زنی فکر کردند که چادرش مثل بادبانی کند و کاهل باد می خورد 

و سمتشان می آید. نگاهی مغموم و فرسوده دارد. جدی با قامتی 

راست می آید فرزندش را ببیند تا طوری جیغ بکشد که عقاب ها و 

« زن گفت « زن گفت «نف ... سم... با... لا... پرنده های شکاری کوه آشفته شوند.

« یکی از مردها گفت « یکی از مردها گفت «یه کم بشینیم» آن یکی بی اینکه چیزی  نمی ... اد»

بگوید ایستاد. کیسه گونی را آرام روی زمین گذاشتند. جسد جوانی 

بود. با صورت خشکیده و تارهایی که از گوشت مرده رسته بودند.

چشم هایش به یک سمت چرخیده بودند. انگار آخرین نگاهش به 

یک خرخاکی بوده که از بین کلوخ ها خودش را به صورت جوان 

« زن گفت « زن گفت «آخه تک و تنها اینجا اومدی چیکار؟» نزدیک می کرده.

صدایش بالا و پایین می شد. جسد همچنان خاموش و خشکیده 

روی کیسه سفید دراز شده بود. انگار بدنش را توی رنگ آبی 

فرو کرده و بعد شسته باشند. زن یک بطری کوچک آب معدنی 

از کیفش بیرون آورد و چند قلپ خورد. یکی از مردها دستش را 

« زن گفت « زن گفت «ووووییییی دلم نمیاد بدم دستت. سمت زن دراز کرد.

اینو دست زدی» بعد بطری را با یک حرکت سریع پرت کرد روی 

سینه مرد. بطری روی زمین غلتید و آب درون آن حباب زد. مرد 

« زن گفت « زن گفت «ووووییییی من که  با خون سردی جرعه جرعه آب خورد.

« مرد دیگر گفت « مرد دیگر گفت «برا منم  دست نمی زنم دیگه... بمونه برا خودتون»

« یکی از مردها گفت « یکی از مردها گفت «هلی کوپتر» یه چیزی بذار» و بطری را گرفت.

و خنده هردوشان ترکید. مردی که خنده اش توی بطری آب ترکید 

«گفت «گفت «اون پستو یادته؟ هلی کوپتر اومده بود برا نجات طرفو بسته 

« زن گفت « زن گفت «مسخره ها... انگار  بودن به طناب عین فرفره می چرخید»

نه انگار داریم مرده می بریم» به آسمان نگاه کرد که یک باز شکاری 

« گفت « گفت «به خدا حال مادرش... همه اش  تیز شیرجه رفت پشت تپه ها.

جلو چشممه» به جسد نگاه کرد و گوشه چشمش را پاک کرد. گفت 

« یکی گفت « یکی گفت «نه بابا» «نکنه کشتنش!» مردها به جسد نگاه کردند.

«زن گفت «زن گفت «رو گردنش رده»...
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جاودانگی در ۷سالگی
ــه  نــی|  روز گــذشــت ســیــرجــا

هزارودویست و چهل و دومین عمل خبر

اهدای عضو در بیمارستان منتصریه 

مشهد با موفقیت انجام شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد در تشریح جزئیات این خبر 

گفت: در این عمل جراحی با اهدای اعضای 

کودک خردسال مرگ مغزی سه بیمار نیازمند به 

عضو نجات یافتند و به زندگی بازگشتند.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: این کودک هفت ساله 

مرگ مغزی که در بیمارستان دکتر شیخ تحت 

مراقبت های ویژه پزشکی قرار داشت پس از تأیید 

مرگ مغزی به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی 

در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد  

و با رضایت والدینش تحت عمل جراحی اهدای 

عضو قرار گرفت.

دکتر خالقی ادامه داد: کلیه های این کودک 

خردسال در بیمارستان منتصریه به نوجوانی 

۱۵ ساله اهل و ساکن تربت حیدریه و دختری۱۷

 ساله اهل و ساکن مشهد که سال ها از نارسایی 

کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند 

به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی بیان کرد: کبد این کودک مرگ مغزی به 

بیمارستان بو علی سینای شهر شیراز منتقل و 

به کودکی هفت ساله اهل و ساکن شهر کرج 

که سال ها از بیماری کبدی رنج می برد، اهدا و 

پیوند شد.

قاچاق ۳۰۰ کیلو تریاک با اتوبوس مسافربری
قرآنی| عوامل پلیس در عملیاتی 

اطلاعاتی و ضربتی یک محموله خبر

سنگین افیونی را قبل از ورود به 

شهر مشهد کشف و توقیف کردند.

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی در تشریح 

جزئیات این عملیات پلیسی گفت: مأموران اداره 

عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در 

اقدامی اطلاعاتی و رصد میدانی به اخباری دست 

یافتند که نشان می داد تعدادی قاچاقچی افیونی در 

حال جابه جایی یک محموله سنگین مخدر به وسیله 

یک دستگاه اتوبوس مسافربری به مشهد هستند.

سردار محمد کاظم تقوی افزود: مجریان قانون 

بعد از تکمیل تحقیقات اولیه وارد عمل شدند و 

محور مواصلاتی مورد نظر را که خودرو حمل مواد 

در آن قرار داشت، به صورت نامحسوس زیر نظر 

گرفتند. تحقیقات میدانی مأموران پلیس مبارزه 

با مواد مخدر در این زمینه ادامه داشت تا اینکه 

اتوبوس مورد نظر به رؤیت مجریان قانون رسید.

این مقام ارشد انتظامی استان ادامه داد: مأموران 

به محض مشاهده اتوبوس حامل بار، آن را در 

نزدیکی مشهد متوقف کردند و به مرکز فرماندهی 

خود انتقال دادند. در بازرسی از این اتوبوس،

۳۰۰کیلوگرم ماده مخدر تریاک کشف و ضبط شد.

سردار تقوی بیان کرد: ضابطان قضایی در این 

میان یک متهم را دستگیر کردند که این فرد پس 

از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قضایی در 

اختیار دادسرا قرار گرفت.

داستان
پلیسی

خبر

محمدجواد ابوعطا

  خواسته یا ناخواسته 

زندگی اش به نقطه ای گفت وگو

ه  را د که  بو ه  سید ر

بازگشتی پیش رویش 

نبود. شاید بتوان از آن نقطه صفر 

زندگی نام برد. به گذشته اش که نگاه 

می کرد یاد روزهایی می افتاد که کاسبی 

خوش نام بود و زندگی بر وفق مرادش 

بود. اما انگار آن روزها خواب  خوشی 

بیش نبود و زندگی اش اسیر تندبادی 

ویرانگر شده که ناگهان تمام زندگی اش 

را با خود برده بود. نوسانات بازار و 

ر  د ی  د قتصا ا سب  منا نا ضعیت  و

سال های اخیر خیلی زود از او یک 

کاسب مقروض ساخت تا جایی که 

چک هایش یکی پس از دیگری برگشت 

می خورد و هر روز عده ای پشت در 

دکانش داد و فریاد می کردند. هیچ 

راهی به ذهنش نمی رسید تا اینکه یک 

به ظاهر رفیق، پیشنهادی به او داد که 

او را از چاله درآورد و به چاه انداخت.

وقتی این کاسب خوش نام دیروز تن 

به سرقت داد نمی دانست زودتر از آنچه 

فکر می کند، گرفتار می شود و لقب 

سارق، تمام اندوخته نان و نامش را یکجا 

به باد می دهد. ماجرای افرادی که بدون 

، تن به  بقه  کیفری شتن هیچ سا ا د

سرقت می دهند و با عنوان « سارق اولی»

شناخته می شوند، موضوعی پیچیده 

است که مشکلات و مسائل زیادی را 

، شمرد یل آن بر ن جزو دلا می توا

موضوعی که منجر به گفت و گویی 

اختصاصی با سرهنگ احمد نگهبان،

فرمانده انتظامی مشهد شد که ماحصل 

آن را در ادامه می خوانید.

 به عنوان نخستین سؤال، چه می شود که

فردی یک شبه تصمیم به سرقت می گیرد؟

سرقـت یـک معلـول اسـت و دلایـل و 

شـاخصه های زیـادی وجـود دارد کـه 

منجـر بـه وقـوع سرقـت از سـوی افـراد 

می شـود. مثلا سـارقی را دسـتگیر کردیم 

که کاسـب بود ولی به مشـکل خورده بود 

و نتوانسـته بـود چک هایـش را پـاس کنـد،

بعـد هـم بـا پیشـنهاد دوسـتان نابـاب بـه 

سراغ سرقـت رفتـه بـود. مسـائل اجتماعی 

و اقتصـادی زیـادی در ایـن میـان وجـود 

دارد کـه فـرد را وادار بـه سرقـت می کنـد.

امـروز ۴۷درصـد سـارقان دسـتگیر شـده 

در مشـهد، سرقت اولـی هسـتند.

 رفتار پلیـس و دسـتگاه قضا با ایـن افراد

چگونه اسـت؟

سرقت اولی هـا نیـز ماننـد دیگـر افراد پس 

از دستگیری در اختیار مقام قضایی قرار 

می گیرنـد، امـا رفتـار بـا سـارقانی که برای 

اولیـن بـار اقـدام بـه سرقت کرده انـد، توأم 

بـا رأفـت اسـت و حتـی بـرای سرقت هـای 

زیـر ۲۰میلیـون تومـان راه هایـی در نظـر 

گرفتـه شـده تـا ایـن افـراد بتواننـد دوبـاره 

بـه آغـوش جامعـه برگردنـد. امـا بـا افرادی 

کـه اصرار بـر سرقـت دارنـد دیگـر این گونه 

رفتـار نمی شـود و تخفیفـات صرفـا بـرای 

سارق اولی ها سـت.

 یعنـی فـرد هـرکار کـرده باشـد،  چـون

جرم اولـی اسـت شـامل ایـن رأفت می شـود؟

همیشـه این گونـه نیسـت، سرقت اولـی 

هـم داریـم کـه مجازاتـش در حـد محاربـه 

اسـت و آن قـدر کیفیـت و وسـعتش زیـاد 

اسـت کـه برخـورد شـدید مقـام قضایـی را 

می طلبد. ولی در بیشـتر سرقت های خرد 

که سـارق برای اولین بار دسـت به دزدی 

زده اسـت، هـم رأفـت پلیـس و هـم مقـام 

قضایی شـامل حالشـان می  شـود تا زودتر 

از مسـیر اشـتباهی کـه رفته انـد، برگردنـد.

 پس از دستگیری سارقان اولی چه اقدامات

قانونی برای این افراد انجام می شود؟

تمام افرادی که در حوزه سرقت دسـتگیر 

می شـوند، بلافاصله اطلاعاتشـان شـامل 

قـد، وزن، رنـگ چشـم، رنـگ پوسـت و 

همـه ابعـاد ظاهـری، شـخصیتی و حتـی 

زندگـی خانوادگی شـان وارد یـک بانـک 

اطلاعاتـی شـده و در پرونده شـان ثبـت و 

ضبـط می شـود.

این سیستم محلی است؟

بـه   ، سـت ا سری  پلیـس سرا سیسـتم 

طـور مثـال وقتـی یـک سرقت اولـی در 

خراسـان رضوی بـرای اولیـن بـار سرقـت 

کنـد و بعـد بـرود در جـای دیگـری مثـل 

تهـران یـا لرسـتان دوبـاره دسـت بـه 

سرقـت بزنـد بـه محـض اینکـه دسـتگیر و 

مشـخصاتش وارد سیسـتم  شـود، سیستم 

تمـام اطلاعـات سرقـت قبلـی را در اختیار 

مأمـوران می گـذارد. ایـن سیسـتم بـه روز 

می شـود و کامـلا اشراف دارد. بـا وجـود 

طرح هـا  برخـی  ر  د سیسـتم  همیـن 

تمرکزمـان روی افـرادی اسـت کـه اصرار 

بـر سرقـت دارنـد و آن هـا را رصـد و کنـترل 

می کنیـم .

سارق اولی پس از آزادی رها می شود؟

امـروز در هـر کلانـتری یک اتاق مددکاری 

و مشـاوره اجتماعـی داریـم کـه بهتریـن 

مشـاوران در آنجـا مسـتقر هسـتند کـه بـا 

توجه به پرونده افراد به آن ها مشاوره های 

لازم داده می شـود. مثـلا در یـک پرونـده 

همـکاران مـا جوانـی را دسـتگیر کـرده 

بودنـد کـه اقـدام بـه سرقـت کـرده بـود،

بررسی وضعیت زندگی اش نشان می داد 

 در یکی از مناطق برخوردار مشهد زندگی 

می کنـد و هیـچ مشـکل مالـی هـم نـدارد.

وقتـی مشـاوران مـا پـدر و مـادرش را بـه 

کلانـتری دعـوت کردنـد آن ها هم متعجب 

از رفتار پسرشـان نمی دانسـتند چرا او تن 

به سرقت داده اسـت. بررسـی های بعدی 

نشان داد که این پسر جوان از مدتی قبل 

بـه دام اعتیـاد افتـاده اسـت و چـون خـرج 

موادمخـدرش بـالا رفتـه اگـر درخواسـت 

پـول بیشـتر از والدینـش می کـرد، آن هـا 

بـه او مشـکوک می شـدند و بنابرایـن بـا 

پیشـنهاد دوسـتانش پـای منقـل نقشـه 

سرقت برای تأمین موادمخدر را می ریزد.

بـا مشـاوره هایی کـه بـه این خانـواده داده 

شـد، مشـکل آن هـا تـا حـد زیـادی مرتفـع 

شد.

 آیا محکومیت زندان برای سرقت اولی ها

مؤثر است؟

خیلـی از سـارقانی کـه بـه علـت جرم هـای 

کوچـک راهـی زنـدان می شـوند پـس از 

آزادی بـه آغـوش خانـواده برمی گردنـد و 

افـرادی را می شناسـم کـه پـس از زنـدان 

زندگـی خوبـی را شروع کرده انـد. عـده 

بسـیار کمـی از ایـن افـراد هسـتند کـه 

بـر بزهـکاری اصرار دارنـد و آن را ادامـه 

می دهنـد وگرنـه بیشـتر ایـن افـراد متنبـه 

شـده و از ایـن مسـیر بازمی گردنـد.

 معتقـد هسـتید کـه زنـدان در تنبیـه

سـارقان مؤثـر اسـت؟

برای سارقان حرفه ای چاره ای نداریم و 

باید آن ها را در زندان نگهداریم. چون 

آن ها به محض اینکه بیرون می آیند حتی 

در مرخصی نیز دست به سرقت مجدد 

می زنند. در حوزه سرقت اولی ها بله بسیار 

اثرگذار است و در زندان هم برنامه های 

خوبی دارند و تعداد بالایی از زندان اولی ها 

به آغوش خانواده بازمی گردند.

 آزاد وثیقه  قرار  با  سرقت اولی ها  آیا 

می شوند؟

در همـه سرقت هـا یـک اصـل بـه عنـوان 

رضایت شـاکی وجود دارد. یعنی مادامی 

کـه فـرد بـرای اولیـن بار سرقـت کند، حتی 

زیـر ۲۰میلیـون تومـان باشـد و شـاکی 

خصوصی داشته باشد تا این فرد رضایت 

ندهـد، او هیـچ راه و مفـری جـز رفـتن بـه 

زنـدان نـدارد و بایـد حتـما زندان را تحمل 

کنـد. در همـه سرقت هـا رضایـت شـاکی 

مهـم اسـت و در صـورت عـدم رضایـت بـا 

متهـم برخـورد می شـود.

 برخـورد بـا سـارقانی کـه بـرای دفعـات

مختلـف دسـتگیر شـده اند چگونـه اسـت؟

تکـرار جـرم شـدت برخـورد مقـام قضایـی 

را بالاتـر می بـرد، هرچـه شـدت جـرم 

بالاتـر مـی رود برخوردهـا نیـز شـدیدتر 

یـی  ر بـه جا و سـنگین تر می شـود. کا

می رسـد کـه فـرد بـه زنـدان بلندمـدت 

محکـوم می شـود. هیـچ مرخصـی ای به او 

داده نمی شود. از همه خدمات اجتماعی 

محـروم می شـود و تقریبـا تمـام عمـرش را 

در زنـدان خواهـد بـود.

 سـهم مال باختـگان در وقـوع سـرقت ها

چقدر اسـت؟

اگـر سرقـت را مثلثـی در نظـر بگیریـم،

دارای سـه ضلع اسـت، بزه دیده، بزهکار و 

موقعیت. شـما تصور کنید در یک خیابان 

یـک بزهـکار وجـود دارد و آن خیابـان بـه 

لحاظ روشنایی، مبلمان شهری و... آماده 

وقـوع جـرم اسـت. تـا زمانـی کـه قربانـی 

خودش را در این مسیر قرار ندهد سرقت 

اتفـاق نمی افتـد. هسـتند افـرادی کـه بـه 

لحـاظ هـوش بالایـی که دارنـد در خیابان 

برای استفاده از تلفن همراه از هندزفری 

اسـتفاده می کنند، در محیط های خلوت 

و مناسـب وقـوع جـرم قـرار نمی گیرنـد،

در سـاعات پایانـی شـب در جاهایـی کـه 

پلیـس نیسـت و در جاهـای تاریـک تـردد 

نمی کننـد و اهـل خطـر نیسـتند، ایـن 

افـراد هیـچ گاه بـه مشـکل برنمی خورنـد.

تـا مادامـی کـه فـرد توصیه هـای پلیـس را 

عملـی کنـد، هیـچ سرقتـی نـه از خـودش 

و نـه از خانـه و خـودرواش رخ نمی دهـد.

مثـلا مـا مـوردی داشـته ایم کـه خانمـی 

۶۰سـاله حداقـل ۳۰۰میلیـون تومـان طـلا 

به همراه داشـته ، با ۷۰سـال سـن وقتی با 

ایـن مقـدار طـلای قابـل مشـاهده از خانه 

خارج می شـود او مسـتعد سرقت اسـت و 

در یک بزنگاه اسـیر سـارقان می شـود. در 

ایـن نـوع سرقت هـا بایـد نقـش مال باخته 

هـم مـورد توجـه قـرار گیرد.

فرمانده انتظامی مشهد در گفت و گو با شهرآرا اعلام کرد 

برخورد قاطع پلیس با سارقان حرفه ای
سرهنگ نگهبان: برای مجرمان سابقه دار چاره ای جز  زندان نداریم
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تلفن

 نظرها و انتقادهای خود را درباره مطالب  روزنامه  
با ما در میان بگذارید.

آتش زدن عمدی پراید در مجتمع اقامتی

ایلنا| حریق عمدی یک خودرو در یک مجتمع اقامتی با اقدام 

به موقع آتش نشانان نیشابوری مهار شد. سرپرست سازمان 

آتش نشانی نیشابور در توضیح جزئیات این حادثه گفت: یک 

دستگاه خودرو سواری پراید که به دست افرادی ناشناس در 

پارکینگ یک مجتمع اقامتی به آتش کشیده شده بود با اقدام 

به موقع مردم و آتش نشانان در همان لحظات اولیه خاموش 

شد. ابوالفضل اسدی افزود: حریق این خودرو در همان لحظه 

اولیه با تلاش مردم و استفاده از خاموش کننده های دستی مهار 

شده بود و مأموران ما برای پیشگیری از بروز حادثه ای دیگر و 

ایمن سازی میدانی به محل حادثه اعزام شدند. به گفته شاهدان 

عینی دو فرد ناشناس با ورود به پارکینگ این مجموعه اقدام 

به ریختن مایعات  اشتعال زا به داخل خودرو و افروختن آتش 

کرده اند. پلیس در حال پیگیری پرونده است.


